
زنی در برزخ اعتیاد و ازدواج!
زن۲۸ ساله با بیان این که من یک زن معمولی با چهره ای خسته هستم که دیگر لبخندی 

روی لب هایم نمی‌‌نشیند، به کارشــناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: دومین 

فرزند از یک خانواده ۵ نفره هستم. پدرم کاسب است و اوضاع مالی خوبی داریم اما هیچ گاه 

رابطه خوبی با اعضای خانواده ام نداشتم. پدرم فردی منفعل است که فقط زیر سلطه مادرم 

زندگی می کند و انگار از خودش اختیاری ندارد به همین علت از پدرم که مرا حمایت نمی 

کند، دلشکسته هستم. اما مادرم زنی بســیار کنترلگر است و همیشه همه چیز باید طبق 

نظر او باشد ، من در ۱۸ سالگی با اولین خواستگارم برای فرار از محیط خانه ازدواج کردم 

و در طول سه سال خانه داری هیچ وقت با همســرم هم نظر نبودیم و هیچ گاه با هم تفاهم 

نداشــتیم. او از من ۱۲ ســال بزرگ تر بود ما اصلا دنیای همدیگر را درک نمی کردیم. به 

همین علت از او جدا شدم و دوباره به خانه پدرم باز گشتم اما از همان زمان نیش و کنایه های 

مادرم شروع شد. انگار که طلاق من برای او خیلی سنگین بود. او با صحبت هایش مرا تحقیر 

می کرد  که تو عرضه نداشتی زندگی ات را نگه داری و طلاق گرفتی! در مقابل این حرف 

ها پدرم نیز فقط سکوت می كرد. من دنبال یک حامی بودم. پدرم را خیلی دوست داشتم 

ولی به علت این که همیشه حمایتش را از من دریغ می کرد، برایم با مادرم فرقی نداشت.

خلاصه در این شرایط به تحصیل ادامه دادم و در رشته معماری مدرک کارشناسی گرفتم. 

سپس  برای ادامه تحصیل و این که از محیط خانه دور باشم در مقطع فوق لیسانس در یکی از 

دانشگاه های غرب کشورقبول شدم. این شهر را برای این انتخاب کردم که از خانه دور باشم 

و در کنار  کتاب ها و دوستانم  دنیای جدیدی را تجربه کنم. فکر کردم شاید بتوانم در هوای 

دیگری نفس بکشم.  از سوی دیگر برای گذران زندگی حسابدار یک رستوران به صورت 

پاره وقت بودم  تا مخارجم را تامین کنم اما یک روز وقتی خســته از ســرکار به خانه باز می 

گشتم، از روی کنجکاوی یک بسته سیگار خریدم  و کشیدم. آن شب خیلی احساس راحتی 

کردم، این بود که  بعد از آن هر شب شروع به مصرف سیگار کردم و به قول معروف سیگاری 

شدم. در همین روزها یک گروه از دوستان و همکلاسی هایم را در رستوران جمع کردم و 

با آن ها به دامن طبیعت رفتیم و در کنار هم مشروب و ماده مخدر گل مصرف کردیم اما بعد 

از گذشت مدتی  افسردگی و اضطراب شدیدی در وجودم احســاس کردم. در آن مدت با 

پسری از دانشکده که در مقطع دکتری دانشجو بود، دوست شدم. این رابطه عاطفی ۶ ماه 

طول کشید. ابتدا همه چیز خوب بود ولی به تدریج احساس کردم او فقط از احساسات  و 

عواطف من سوءاستفاده می کند و من بازیچه ای برای هوسرانی هایش شده ام. این بود که 

از آن رابطه بیرون آمدم و در حالی که دوران سختی را می گذراندم بعد از دانش آموختگی 

به خانه برگشتم اما همچنان سرکوفت های خانواده  آزارم می دادبه همین دلیل تصمیم 

گرفتم  به ســرکار بروم. صبح تا عصر در یک شــرکت کار می کردم و شــب نیــز در کافه ای   

حسابدار بودم.  وضعیت خوبی ندارم، دیگر گل و مشروب استفاده نمی کنم ولی وابستگی 

شدیدی به سیگار دارم. دیگر نمی توانم به کسی اعتماد کنم. با این که خواستگاران خوبی 

دارم ولی بی اعتمادی به روابط قبلی مرا از ازدواج نیز ترسانده است. واقعا نمی دانم کجای 

زندگی ام قرار دارم و می خواهم چه کار کنم! در برزخی عجیب گیر کرده ام، ای کاش....

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است اقدامات کارشناسی و مشاوره ای برای 

کمک به زن جوان با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری 

شفای مشهد( در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

● 6 ذی الحجه 1446 ● دوشنبه، 12 خرداد 1404	
● 2 ژوئن 2025 ● شماره 21784	

حوادث 8

ماجرای جوانی که با بینی شکسته از چنگ زورگیران گریخت 

 

در امتداد تاریکی�

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

زورگیران خشنی که مقاومت 

طعمه هــای خــود را بــا تیغه 

چاقــو در هم می شکســتند، 

در حالی طی عملیات توفانی پلیس مشهد دستگیر 

شــدند که ســرکردگی آنان را یــک تبعه غیــر مجاز 

افغانستانی به عهده داشت. به گزارش اختصاصی 

روزنامــه خراســان، چنــد روز قبل جوان ۱۹ ســاله 

ای و حشــت زده و خون آلود با پلیــس تماس گرفت 

و در حالــی که هنوز دســتانش مــی لرزیــد، گفت: 

شــب هنگام از مقابل پارک رایان عبور می کردم که 

ناگهان چند جوان خشن قمه ها را بیرون کشیدند و 

به سوی من حمله ور شدند.آن ها اطرافم را گرفتند 

و از من خواستند گوشی تلفن و هر چیز دیگری را که 

به همــراه دارم به آن ها بدهم. ترس و وحشــت همه 

وجودم را فرا گرفت ولی در برابر خواسته زورگیران 

مقاومت کردم. در همین حال یکی از دزدان نقابدار 

قمه را بالا برد و با دسته آن ضربه هولناکی به بینی ام 

زد طوری که بینی ام شکســت و به خونریزی افتاد. 

دیگر چاره ای جز فرار پیدا نکــردم و در یک لحظه از 

چنگ زورگیران خشن گریختم ولی آن ها در حالی 

که همچنــان قمه هــا را در دســت می فشــردند، به 

دنبالم دویدند. هنگامی که پشت سرم را نگاه کردم 

چهره یکی از آن ها در خاطرم باقی ماند چرا که او بر 

خلاف دیگر همدستانش نقاب به چهره نداشت. در 

این شرایط وقتی به حاشیه خیابان رسیدم آن ها نیز 

مرا رها کردند و متواری شدند. من ابتدا ما جرا را به 

پلیس ۱۱۰ گزارش دادم و خودم از طریق دوستانم 

به پرس و جــو پرداختم تا زورگیــری را که چهره اش 

در خاطرم مانده بود، شناسایی کنم. بعد از گذشت 

۲ روز از این ماجرا بالاخره موفق شــدم ســرنخی از 

جوان زور گیر به دست آورم سپس آن سارق خشن را 

تعقیب کردم و به مخفیگاهش در اطراف صدمتری 

رســیدم. گزارش روزنامه خراســان حاکی است به 

دنبال اظهارات این شــاکی جــوان، بلافاصله گروه 

ویژه ای از نیروهای انتظامی با فرماندهی مستقیم 

ســرگرد احســان ســبکبار )رئیس کلانتری شــفا( 

وارد عمل شــدند و عملیاتی توفانی را با هماهنگی 

های قضایی آغــاز کردند. آنــان در اولیــن مرحله از 

این عملیات و با راهنمایی شــاکی پرونده به ســوی 

بزرگراه شــهید چراغچی رفتنــد و با بهــره گیری از 

شــگردهای تخصصی  مخفیگاه متهم به زورگیری 

را به محاصره در آوردند اما در همین حال وی سوار 

بر یک دســتگاه موتور ســیکلت از مخفیــگاه خارج 

شــد و به همراه جوانی دیگر به طرف هسته مرکزی 

شــهر حرکت کردند. در این شرایط بود که عملیات 

دستگیری متوقف و تعقیب و مراقبت از وی آغاز شد 

چرا که احتمال داشــت وی نزد دیگر همدســتانش 

برود یا پلیس از این طریق به سرنخ های دیگری از باند 

زورگیران خشن دســت یابد.بنا بر گزارش روزنامه 

خراســان، در حالی که نیروهای گشت نامحسوس 

نیــز در اطــراف موتورســواران حرکت مــی کردند، 

این عملیات حدود نیم ســاعت به طــول انجامید تا 

این که بالاخره مشــخص شــد آن ها به دنبال طعمه 

دیگری هستند به همین دلیل عملیات دستگیری در 

محدوده میدان بیت المقدس به صورت غافلگیرانه 

و توفانی شــروع شــد و دو جوان موتور سواردر میان 

بهت و حیرت، خود را در محاصره نیروهای انتظامی 

دیدند.طولی نکشید که حلقه های قانون بر دستان 

موتورسواران خود نمایی کرد و آنان به کلانتری شفا 

انتقال یافتند. جوان تبعه افغانستان که خود را مسلم 

الف معرفی می کرد با دیدن بینی شکسته مالباخته، 

جرم خود را پذیرفت و به چاقوکشی خونبار اعتراف 

کرد.او به افسران  دایره تجسس گفت: من ۱۹ سال 

دارم و در منطقه خواجه ربیع مشهد ساکن هستم. 

چند روز قبل به اتفاق همدستانم در حال پرسه زنی 

با موتور سیکلت بودیم و قصد داشتیم گوشی قاپی 

کنیم که این فرد )شــاکی( را دیدیم ولــی او از دادن 

گوشی به ما خودداری کرد که من برای ترساندن او 

با قمه به بینی اش زدم ولی او فرار کرد و ما نتوانستیم 

گوشی را سرقت کنیم. وی همچنین در ادامه اعتراف 

کرد: حــدود یک هفته قبــل نیز در بولــوار ابوطالب 

به همراه یکی از دوســتانم به نام عماد سعی کردیم 

گوشی فردی را به سرقت ببریم اما او هم مقاومت کرد 

و ما به ناچار با او درگیر شدیم و گوشی سامسونگ را 

گرفتیم سپس آن را به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به یکی 

از مالخران فروختیم. وی با بیان ایــن که به صورت 

غیرمجاز و قاچاقی وارد ایران شده است، ادامه داد: 

موتور سیکلت هوندا نیز متعلق به یکی از اعضای باند 

است که با آن سرقت ها را انجام می دادیم.به گزارش 

اختصاصــی روزنامه خراســان، مامــوران انتظامی 

در ادامه این عملیات توفانی  عمــاد را نیز در منطقه 

خواجه ربیع دستگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال 

دادند اما وی در حالی که داســتان های ســاختگی 

را درباره ارتباط خود با ســرکرده افغانســتانی باند 

زورگیران بر زبان جاری می کرد، مدعی شــد هیچ 

نقشی در ســرقت و فروش اموال مســروقه ندارد.با 

وجود این عملیات های گســترده پلیس با نظارت و 

هدایت رئیس کلانتری شــفا برای دستگیری دیگر 

متهمان و افــراد مرتبط با این باند خشــن زورگیری 

همچنان ادامه دارد.

۳۳درصد قربانيان تصادفات مربوط به خودروهای  سوخت قاچاق

 

 

توکلــی -  ۳۳درصــد قربانيــان تصادفــات جــاده ای کرمــان مربوط به 
خودروهای حامل ســوخت قاچاق اســت.به گزارش خراســان، رئيس 

پليــس راه شــمال اســتان کرمان گفــت: برابر بررســی هــای  وضعيت 

تصادفات فوتی دوماه نخست امسال، تعداد ۳۶ نفر در ۷ فقره تصادف  

جان باختند که ۱۸ نفرمعادل۵۰ درصد مربوط به حادثه تلخ واژگونی 

اتوبوس محور چترود به راور و مشهد مقدس بوده است.سرهنگ رضايی 

افزود:علاوه براين حادثــه،12 نفر از هموطنان نيز بــه علت تصادفات 

مربوط به خودروهای حامل مواد سوختی غيرمجاز جان خود را از دست 

دادند که درکنار طرح های انتظامی و توقيف اين گونه خودروها لازم است 

اقدامات زيرساختی جدی و موثری برای کاهش معضل قاچاق سوخت 

از سوی اداره ها و نهادهای مربوطه  انجام شــود.وی با اشاره به برخورد 

جدی پليس با رانندگان متخلف، تاکيد کــرد: در اين زمینه طرح های 

کنترلی پليس راه با هم افزايی رده های انتظامی افزايش يافته است که 

اميدواريم با کاهش اين معضل و رعايت احتياط از سوی عموم رانندگان 

از بروز حوادث جلوگيری شود.رئيس پليس راه شمال استان  کرمان از 

توقيف بيش از ۳۱ دستگاه خودروی شوتی در عمليات های پليس در دو 

ماه گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه رانندگان اين خودروها 

برای ســودجويی با ناديده گرفتن قوانين راهنمايی و رانندگی و انجام 

حرکات خطرناک باعث بروزحوادث مرگباری ازجمله تصادفات شاخ به 

شاخ ،آتش سوزی، واژگونی و ديگرحوادث می شوندکه در بيشتر موارد 

غيرقابل جبران است.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

دستگیری گوشی قاپ های خشن در عملیات توفانی پلیس! دستگیری گوشی قاپ های خشن در عملیات توفانی پلیس! 
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